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مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران می‌گوید: »در شرایط فعلی ۷۲ 
پروژه در دست اقدام داریم که این تعداد پروژه در قالب ۲۳ بسته پروژه‌ای اولویت‌بندی 
شده‌اند و براســـاس همین اولویت‌ها کار پیش خواهد رفت. بر سرعت‌بخشی به اجرای 

پروژه‌ها و همچنین افزایش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها هم تأکید داریم.
فیض می‌گوید: »طرح‌های توســـعه‌ای شـــرکت در قالب یک ابرپروژه طراحی شده که با 
پاســـخگویی به تکالیف برنامه هفتم توســـعه، بر افزایش ظرفیت معدن‌کاری و تولید در 
زنجیره ارزش تمرکز دارد. با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، برای اجرای کامل این طرح‌ها 

از تمام توان خود استفاده کرده‌ایم.«
 وی با اشـــاره به تغییر رویکرد در اجـــرای پروژه‌ها اضافه می‌کند: »یکـــی از اقدامات مهم 
در ماه‌های اخیر، اولویت‌بندی طرح‌ها و ایجاد پیوســـتگی میان آنها در قالب بسته‌های 
توسعه‌ای است؛ بسته‌هایی که حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی بر اساس روش‌های علمی 

معتبرند و بزودی نتایج آنها نمایان خواهد شد.«
 

سهم شرکت ملی مس از کیک اقتصاد افزایش خواهد داشت
بر اساس گفته‌های سکاندار شرکت ملی مس، این مجموعه معدنی برای ارزآوری هشت 
میلیارد دلاری تا پایان برنامه‌ هفتم توسعه برنامه‌ریزی کرده است. این خبر را مدیرعامل 
این شـــرکت در مجمع ســـالیانه اعلام کرد. بنابراین در صورت اجرایی شدن پروژه‌های 
72گانه، تا سال 1408 ســـهم این شـــرکت از تولید ناخالص داخلی به 1.3 درصد افزایش 

خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی مس می‌گوید: »منابع زمین‌شناسی شرکت اکنون به رقم قابل 
توجه ۲۲.۵ میلیارد تن رســـیده که ظرفیت بزرگی برای توســـعه این مجموعه محســـوب 

می‌شود.«
مصطفی فیض معتقد است حجم تقاضا برای مس در آینده نزدیک متحول می‌شود. وی 
در همین رابطه می‌گوید: »مس امروز به‌عنوان فلزی ارزشمند در جهان شناخته می‌شود 
که از سال ۲۰۱۸ وارد دوره‌ای تازه از تقاضا شده و بی‌تردید یکی از عناصر کلیدی در اقتصاد 
سبز آینده خواهد بود.« اشاره مدیرعامل این شرکت به رشد تقاضا برای تولید به قطعات 
الکترونیکی و تجهیزات مرتبط به هوش مصنوعی است که نیاز به ماده معدنی مس را در 

بازارهای جهانی افزایش داده است.
وی در همین رابطه می‌گوید: »نوسانات بازار، ماهیت تقاضا برای مس را متحول می‌کند و 
صنعت مس ایران نیز باید آمادگی حضور پررنگ‌تری در این عرصه جهانی را داشته باشد.«

72 پروژه برای ارز آوری 8 میلیارد دلاری
ح کرد مدیرعامل شرکت ملی مس ایران در مجمع عمومی مطر

پس از پایان جنـــگ دوازده‌روزه میان 
ایـــران و اســـرائیل، اقتصاد کشـــور در 
وضعیتی قـــرار گرفته کـــه می‌توان آن 
را نوعـــی تعلیق راهبردی یـــا توقف در 
فرآینـــد تصمیم‌گیری نامید. شـــرایط 
به ‌گونه‌ای اســـت که نه بازگشـــتی به 
وضعیت پیشـــین دیده می‌شـــود و نه‌ 
گذار روشـــنی بـــه دوره‌ای تازه شـــکل 
گرفته اســـت. در این میـــان، فعالان 
و  ســـرمایه‌گذاران  از  اقتصـــادی، 

تولیدکنندگان گرفته تـــا کارآفرینان و 
خانوارها، در حالتـــی از تردید و انتظار 

به سر می‌برند.
بســـیاری از پروژه‌هـــای توســـعه‌ای به 
حالـــت تعلیـــق درآمده‌انـــد، رونـــد 
استخدام کند یا متوقف شده و تمایل 
بـــه خرید یا ســـرمایه‌گذاری شـــخصی 
کاهش یافته اســـت. بازار سرمایه نیز 
این تردید و بی‌تصمیمـــی را با کاهش 
حجـــم معامـــات، رکـــود قیمت‌ها و 
رفتارهـــای احتیاط‌آمیز بازتـــاب داده 
اســـت. در چنیـــن فضایـــی، بـــه نظر 
می‌رســـد که وضعیت کنونـــی اقتصاد 
ایران را می‌توان با تکیه بر 4 چهارچوب 
نظـــری معتبـــر در علم اقتصـــاد مالی 
توضیـــح داد؛ نظریه‌هایـــی که هر یک 
بخشی از منطق رفتارهای اقتصادی در 

دوران بحران و عدم‌قطعیت را روشن 
می‌سازند.

نخســـتین چهارچوب نظـــری، نظریه 
 Real  Option ( واقعـــی  اختیـــار 
Theory( اســـت که چرایـــی تعویق 
در تصمیم‌گیری‌های ســـرمایه‌گذاری 
شـــرایط  در  را  بنگاه‌هـــا  توســـط 
عدم‌قطعیـــت شـــدید ماننـــد جنگ 
یا تهدیـــد تحریم‌هـــای تـــازه توضیح 
می‌دهـــد. طبق ایـــن نظریـــه، حفظ 
امـــکان تصمیم‌گیـــری در آینده، خود 
نوعی دارایی محسوب می‌شود؛ مشابه 
اختیار خریـــد یا فـــروش در بازارهای 
مالـــی. در دنیـــای واقعی، ایـــن رفتار 
بدان معناســـت که بنگاه‌هـــا به جای 
آغاز فوری پـــروژه، ترجیـــح می‌دهند 
صبر کنند تا اطلاعات بیشتری درباره 

چه عواملی موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است؟

چهار نظریه برای فهم تعلیق 
در اقتصاد ایران

متغیرهایی همچون وضعیت سیاسی، 
نـــرخ ارز، قیمت حامل‌هـــای انرژی یا 
سیاست‌های مالیاتی در اختیار داشته 
باشـــند. این رویکرد مبتنی بـــر مقاله 
مرجـــع آوینـــاش دیکســـیت و رابرت 
پیندیک است که در سال ۱۹۹۴ منتشر 
شـــد و یکی از منابع پایه در این حوزه 
به شمار می‌رود. آنها در این پژوهش 
نشـــان می‌دهنـــد کـــه در محیط‌های 
پرریســـک، تأخیر در ورود به پروژه‌ها 
اقدامی کامـــاً منطقی و حتـــی بهینه 
اســـت، چرا کـــه از تصمیم‌گیری‌های 
پرهزینـــه و برگشـــت‌ناپذیر در فضای 

مبهم جلوگیری می‌کند.
دومیـــن چهارچوب نظـــری به مفهوم 
عدم‌تقارن اطلاعات مربوط می‌شود؛ 
وضعیتی کـــه در آن، فعالان اقتصادی 
به دلیل نبود اطلاعات دقیق و شفاف 
درباره چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، 
به اتخاذ رویکردی محتاطانه و مبتنی 
بـــر »صبـــر و انتظـــار« روی می‌آورنـــد. 
این حالت بویـــژه در شـــرایطی پدید 
می‌آیـــد کـــه سیاســـت‌گذاران از ارائه 
خـــودداری  روشـــن  ســـیگنال‌های 
می‌کنند یـــا اظهـــارات و تصمیم‌های 
متناقض ارائـــه می‌دهنـــد. در چنین 
فضایی، افق آینده مبهم باقی می‌ماند 
و همین ابهام موجب می‌شود بسیاری 
از تصمیم‌هـــای اقتصـــادی از جملـــه 
خریدهـــای مصرفی، اســـتخدام نیرو 
و شروع پروژه‌های ســـرمایه‌گذاری به 
تعویق افتد یا متوقف شـــود. مقاله‌ای 
شناخته‌شده از نیکلاس بلوم که سال 
۲۰۰۹ در نشـــریه معتبر »اکونومتریکا« 
منتشـــر شـــده، این پدیده را با دقت 

بررسی کرده است.
پـــی  در  کـــه  می‌دهـــد  نشـــان  او 
شوک‌های ناگهانی ناشـــی از افزایش 
عدم‌قطعیت، فعالیت‌های اقتصادی 
نظیر تولید، اشـــتغال و سرمایه‌گذاری 
به‌ســـرعت کاهـــش می‌یابنـــد، زیـــرا 
بنگاه‌هـــا ترجیـــح می‌دهند تـــا زمان 
روشـــن‌تر شـــدن وضعیـــت، اقدامی 
نکنند. بر این اساس، تعلیق اقتصادی 
در چنین شـــرایطی نه ناشی از ضعف 
برنامه‌ریزی بلکه واکنشی عقلایی به 

نبود اطلاعات شفاف است.
 Herd سوم، نظریه »رفتار توده‌وار« یا
Behavior است که بویژه در بازارهای 
مالی و شـــرایط مبهم سیاســـی فعال 
می‌شود. در این نظریه، افراد به جای 

تصمیم‌گیری مســـتقل، رفتار دیگران 
را تقلید می‌کننـــد، زیرا تصور می‌کنند 
آنها اطلاعات بیشـــتری دارند یا برای 
کاهش ریسک ترجیح می‌دهند اشتباه 
جمعی کنند تا تصمیم فردی. در بازار 
ســـرمایه ایران پســـاجنگ، بسیاری از 
فعالان تنهـــا به دنبـــال نشـــانه‌هایی 
از رفتـــار بازیگـــران بـــزرگ یـــا دولتی 
هســـتند. فروش یـــا خروج هـــر نهاد 
بزرگ موجی از خروج‌های مشـــابه را 
به همراه مـــی‌آورد، حتی اگر اطلاعات 
روشنی وجود نداشته باشد. این رفتار، 
تعلیـــق اقتصـــادی را تشـــدید می‌کند 
زیرا بازیگران منتظـــر حرکت دیگران 

هستند تا از آن پیروی کنند.
 Loss چهارم، نظریه »زیان‌گریزی« یا
Aversion در اقتصاد رفتاری است. 
طبق ایـــن نظریه، مـــردم تمایل دارند 
از زیان اجتناب کننـــد، حتی اگر این 
اجتناب منجر به از دست رفتن فرصت 
شود. در شرایط پســـاجنگ، بسیاری 
از افـــراد و بنگاه‌ها با خـــود می‌گویند: 
»الان وقت ریسک‌کردن نیست.« این 
نگرش ترجیح می‌دهـــد فرصت‌ها را 
از دســـت دهد تا دچار ضرر احتمالی 
شـــود، به بی‌تحرکی گســـترده دامن 
می‌زنـــد. اقتصاددانان رفتـــاری چون 
دنیل کانمن و آموس تورســـکی نشان 
داده‌انـــد که زیان، در ذهن انســـان‌ها 
دو برابر شدیدتر از ســـود مشابه درک 
می‌شـــود. این ذهنیت باعث می‌شود 
که جامعه در حالت تعلیق باقی بماند، 
حتی اگر بعضی فرصت‌ها در دسترس 

باشند.
ترکیب این چهار نظریـــه یعنی اختیار 
واقعـــی، عدم‌تقارن اطلاعـــات، رفتار 
تـــوده‌وار و زیان‌گریزی؛ بازتاب‌دهنده 
وضعیتی اســـت که امـــروز در اقتصاد 
ایـــران مشـــاهده می‌شـــود: حالتی از 
تعلیق عقلانی، ترس از تصمیم‌گیری 
و بی‌اعتمـــادی به نهادهـــا. در چنین 
شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصادی 
ترجیـــح می‌دهنـــد اقدامـــی نکنند تا 
مبادا تصمیمـــی اشـــتباه بگیرند. این 
وضعیت شـــاید در کوتاه‌مدت مانع از 
زیان شود، اما اگر نتوان چشم‌اندازی 
روشن و اطلاعاتی شفاف ارائه داد، این 
تعلیق به بی‌تصمیمی مزمن، کاهش 
سرمایه‌گذاری، فرسایش توان تولیدی 
کشور و در نهایت بحران اعتماد منجر 

خواهد شد.
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